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روحاني دستوري براي پرداخت 
بدهي پدیده شاندیز نداده است

او گفــت: «رونوشــت را بــه بنــده دادنــد و 
مکاتبه اي بــا نهاوندیان، معــاون اقتصادي خود، 
براي حل مشــکل داشــته اند؛ من پس از دریافت 
نامه خوشحال شدم و با خود گفتم چقدر نظام ما 
فعال اســت که وقتي مکاتبه اي صورت مي گیرد، 
رئیس جمهــوري فعالانه به موضــوع ورود پیدا 
مي کنــد، اما آقاي واعظي در رابطه با این موضوع 
گفتند که اصلا چنین نامه اي وجود نداشته است، 
درحالي که این نامــه را خود رئیس دفتر براي من 

ارسال کردند».
نماینده مشهد در آن جلسه خطاب به مسعود 
پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس گفت: «انبوهي 
از پیامک ها و ســخنان ناســزا براي من و خانواده  
بنده ارسال شده، چراکه رئیس دفتر رئیس جمهور 
گفته شــما دروغي هســتید؟ لطفا این موضوع را 

پیگیري کنید».
پزشــکیان نیــز خطاب بــه معــاون پارلماني 
رئیس جمهــور، تأکید کرد: «چنیــن نامه اي وجود 
دارد؛ پژمانفــر این نامه را ارســال و پاســخش را 
دریافت کرده  اســت. این موضوع را حتما پیگیري 
کنید».علي مطهــري، نماینده تهــران، نیز به این 
موضوع واکنش نشــان داد و گفــت نامه را دیده 
اســت. او در گفت وگــو بــا فارس اعــلام کرد که 
این نامــه از دفتــر رئیس جمهور بــراي معاونان 
اقتصادي رئیس جمهور ارسال شده و گفته اند که 
رئیس جمهور چنین دستوري داده، بنابراین چنین 

دستوري وجود دارد و مستند است.
تأکید دولت بر عدم صدور دستور

با این حال، روز پنجشــنبه روابط عمومي دفتر 
رئیس جمهــوري در اطلاعیه اي ســخنان نماینده 
مشــهد را تکذیب کــرد و نوشــت: همانگونه که 
رئیس دفتــر رئیس جمهــوري در حاشــیه دولت 
بیان کردند، دکتــر روحاني هیچ دســتوري مبني 
بــر تخصیص اعتبار یــا وجهي به ســهامداران یا 
مالباختگان پدیده شاندیز صادر نکرده اند. متأسفانه 
مشخص نیست آقاي پژمانفر با روش هاي نخ نما و 
بازي با کلمــات چه قصد و نیتي را دنبال مي کنند 
چــرا که دکتــر واعظي در حاشــیه دولت، ادعاي 
ایشــان مبني بر دســتور رئیس جمهوري مبني بر 
اختصــاص هزار میلیــارد تومان به ســهامداران 
پدیده شــاندیز را تکذیب کردند و اساســا صحبتي 
درباره نامه نگاري ایشــان نداشــته اند. رئیس دفتر 
رئیس جمهوري همانگونه که در خبرها نیز منتشر 
شده، هرگونه دستور رئیس جمهوري درخصوص 
تخصیص وجــه را تکذیب کرده  اند که این تکذیب 
همچنــان به قوت خــود باقي اســت.به گزارش 
پایگاه اطلاع رساني دولت، این اطلاعیه مي افزاید: 
درخصوص نامه نگاري به رئیس جمهوري درباره 
پدیده شــاندیز نیز به اطلاع مي رساند که اولین بار 
سرپرست استانداري خراســان رضوي در آذرماه 
گذشــته این موضوع را طي نامــه اي مطرح کرده 
و درخواســت کردند که موضوع در جلسه سران 
سه قوه مطرح شده و مبلغي معادل هزار میلیارد 
تومــان براي جبران خســارت ســهامداران پدیده 
شــاندیز اختصاص داده شود که جناب آقاي دکتر 
روحاني در هامش این نامه به آقاي دکتر نهاوندیان 
معاون اقتصادي و نماینده قوه مجریه در شوراي 
ســران ســه قوه مرقوم کردند «بررســي و اعلام 
نظر شــود».روابط عمومي دفتــر رئیس جمهوري 
تأکید کرده اســت: «نامه دومي را هم جناب آقاي 
پژمانفــر نماینده مردم محترم مشــهد خطاب به 
رئیس جمهــوري در همین رابطــه مرقوم کردند 
کــه معاون دفتر آقــاي دکتر واعظي با اشــاره به 
نامه قبلي سرپرست اســتانداري خراسان رضوي 
به جناب آقــاي دکتر نهاوندیان ارجــاع داده اند. 
از ایــن رو رئیس جمهــور هیچ دســتوري مبني بر 
تخصیص هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده 
شــاندیز صادر نکرده  اند و هرگونــه ادعایي در این 
خصوص کذب محض است و جناب آقاي پژمانفر 
اگر ســندي در این خصوص دارند ارائه کنند».در 
رئیس جمهوري مطرح  دفتر  روابط عمومي  بیانیه 
شده اســت: «بار دیگر همانگونه که دکتر واعظي 
رئیس دفتر رئیس جمهوري در حاشیه دولت بیان 
کرده  اند تاکید مي شود که سازوکاري که براي حل 
مشــکلات مؤسســات اعتباري تمهید شــد، بدین 
گونه بوده اســت که هریک از سران محترم قوا در 
شــورا نمایندگان خود را داشــته باشند که مسائل 
قابل طرح در این نشســت را بررســي و تأیید کنند 
که این افراد متشــکل از محمد نهاوندیان معاون 
اقتصــادي رئیس جمهوري، مســعود پزشــکیان 
نایب رئیس مجلــس و معاون رئیس قوه قضائیه 
هستند. لذا هر تصمیمي براي طرح موضوعاتي از 
این دست در این نشست توسط این سه نفر بررسي 
مي  شــده و به اطلاع سران قوا مي رسیده است. از 
این رو طبیعي است که نامه نگاري هاي انجام شده 
نیز براي بررســي به جناب آقاي نهاوندیان ارجاع 
شــده است و مشــخص نیســت که آقاي پژمانفر 
چگونه صــرف ارجــاع نامه ها به ایشــان جهت 
بررســي و اعلام نظر را به معني دستور تخصیص 
تلقي کرده و خبــر آن را اعلام کرده اند».همچنین 
محمود واعظي روز گذشته در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: «به کارت زردي که از نماینده مشهد 
و هم فکران او در مجلس شــوراي اسلامي براي 
پافشاري بر توسعه فضاي مجازي و توسعه نسل 
۳ و ۴ موبایل و ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم 

عزیز ایران گرفتم، افتخار مي کنم».
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بزرگداشت مرحوم پوران شــریعت رضوي، نویسنده 
و همسر علي شــریعتي، در کانون توحید برگزار شد. در 
این مراسم، بسیاري از شخصیت هاي سیاسي و فرهنگی 
مانند محمدرضا حکیمی، محمدرضا شــفیعی کدکنی، 
محمد توسلي، اعظم طالقانی، مصطفی معین، یوسف 
اباذری، ناصر فکوهی، تقی شامخی، هادی خانیکی، علی 
شکوری راد، ابوالقاسم قاسم زاده، محمود دعایی، فاضل 
میبدی، محمد حسین شریف زادگان، عبدالفتاح سلطاني، 
لطف االله میثمی، ســعید مدنی، بهــروز طیرانی، فیروزه 
صابر، عبداالله نوري، غلامعباس توســلی، الهه کولایی، 
احمــد زیدآبادی، حســین انصاری راد، هاشــم آقاجری، 

هاشم صباغیان و... حضور داشتند.
 پوران یک پارتیزان فرهنگی بود

سوسن شریعتی، دختر پوران شریعت رضوي و علي 
شریعتي، در این مراسم با تشریح ویژگي هاي شخصیتي 
مادرش گفت: «این تقدیر ماست که پذیرنده میراث پدری 
و مادری خود باشــیم؛ از این رو باید دید صحبت کردن از 
کســی که کوتاه زیست، ســخت تر است یا کسی که بلند 
زیســت و باقی ماند تا تکیه گاه باشــد. صحبت کردن از 
کسی که متفکر بوده و مرد ایده هاست و دعوت کننده به 
آزادی اســت، سخت تر است یا کسی که تبدیل به سقف 
و  جایی امن می شــود؟ تفاوت پدر و مادر من در آزادی و 
امنیت است و بیان این پرسش که آیا آزادی مهم تر است 
یــا امنیت؟ پوران امنیت ما بود، ولی شــریعتی با آزادی 
تعریف می شــد. تفاوت پوران و شــریعتی در موضوعی 
اجتماعی اســت؛ وقتی گفته می شود کوچک زیباست و 
پــوران طرفدار این نظر بود و فتــح قله های بلند را برای 
شــریعتی می گذاشــت». شــریعتی ادامه داد: «پوران، 
هم اکنون را ســوژه قرار می داد و فتح قله های دور را در 
اولویت دیگری قرار می داد؛ بــه  همین دلیل پا در رکاب 
داشته و از نشــر تا فروشندگی کتاب را بر عهده داشت». 
دختر علی شریعتی و پوران شــریعت رضوي افزود: «با 
اینکــه او چریک نبــود، ولی یک پارتیــزان فرهنگی بود. 
تفاوت پدر و مادر من در یک دعوای فلسفی هم هست؛ 
در ایدئالیسم یا رئالیسم؟ در ایدئال را چسبیدن یا واقعیت 

را نگاه کــردن. پوران از واقعیت ها بــا همه خطراتی که 
داشت، فرصت می ساخت و تمام تلاشش بعد از غیبت 
همســرش همین بود، ولی شــریعتی رمانتیک بود». او 
ادامه داد: «پوران شــریعت رضوی تمام آثار همسرش را 
منتشر کرد و این کاری بسیار بزرگ است. در واقع او تلاش 
کرد ممنوع را ممکن کند. یکی از تفاوت های دیگر پدر و 
مــادرم، در نگاه به پول بود. پدرم پول را تحقیر می کرد و 
به هیچ وجه حق تألیف نمی گرفت؛ اما مادرم آن را برای 
تأمین معاش خانواده و نه خودش دریافت می کرد. حتی 
خانه دکتر را که امروز تبدیل به موزه شــده، فروخت و با 
پــول آن برای چهار فرزندش خانه خرید؛ اما خانه ای که 
خود در آن نشســته بود، با پول حق تألیف آثار شوهرش 
نبــود و پول خــودش بود». شــریعتی بیان کــرد: «اگر 
شریعتی دن کیشــوت بود، مادر من سانچز بود. در واقع 
او هیچ گاه مرید شریعتی نبود؛ همین تفاوت ها باعث شد 
عده ای در اینکه او شــوهرش را درک کرده باشــد، تردید 
کنند». وی افزود: «او مســتقل بــود و با حقوق خودش 
روزگار می گذرانیــد و با اینکه زنــان معمولا بعد از مرگ 
همسرانشان هیچ کاره می شــوند، پوران شریعت رضوی 

به سختی توانست متولی گری آثار شریعتی بعد از انقلاب 
را بر عهده بگیرد». سوسن شــریعتی در پایان گفت: «با 
وجود این تفاوت هــا، پدر و مادرم در یک چیز مشــترک 
بودند آن هم عشق به مردم وطنشــان بود. بعد از آنکه 
داشتم پیکر بی جان مادرم را به حسینیه ارشاد می آوردم، 
با من تماس می گرفتنــد که دیرتر بیایم برای اینکه درها 
هنوز بسته اند؛ آنجا متوجه شــدم که پدر و مادرم از این 
 نظر هم به یکدیگر نزدیک بودند؛ در اینکه از مرده هایشان 

نیز می ترسند».
 پوران، ستم به زنان را تحمل نمي کرد

ناصر فکوهی نیز در این مراســم گفت: «پوران خانم 
همیشــه خاطراتی از من داشت و همیشه این خاطرات 
را برایــم تعریف مي کرد و زمانی که ازدواج کرد، من  دو، 
ســه ســال داشــتم. امروز هم به عنوان یکی از اعضای 
بسیار نزدیک خانواده در اینجا حضور دارم؛ مراسمی که 
پیش کسوتانی نظیر دکتر غلامعباس توسلی، دکتر ملکی، 
دکتر شــفیعی کدکنی و... در آن حضور دارند». او ادامه 
داد: «باید به یک جنبه از زندگی پوران خانم دقت زیادی 
شــود؛ جنبه ای که شاید به  دلیل تغییرات زیاد در شرایط 

جامعه، توجه خاصی به آن نمی شــود. شــاید کارهایی 
که پوران خانم می کرد، برای جامعه امروز عادی باشــد، 
ولی در دوره خود او این گونه نیست». این استاد دانشگاه 
ادامه داد: «یک  دختر در ابتدای ۲۰سالگی، در یک جامعه 
زن ســتیز، وقتی برای تحصیل به تهران آمده بود، چطور 
بایــد از حق خودش دفاع می کرد؟ بــه نظر من پوران از 
این لحاظ الگویی اجتماعی و اخلاقی اســت. زنان امروز 
در جامعه ما موقعیت بسیار بهتری دارند و این وضع با 
تلاش آنها در حال بهترشدن هم است. بی تردید ما در ۴۰ 
سال گذشته دین بزرگی نســبت به زنان داشتیم و پوران 
نیز در دوران خودش بســیار تنها بــود و برای آنکه وارد 
دانشگاه شــود و در جامعه خود را جا بیندازد، تبدیل به 
یک الگو شده بود. بســیاری از جوانان امروز نیز باید این 
الگو را برای خود در نظر بگیرند». فکوهی گفت: «پوران 
با اینکه در بســیاری از موارد تحت فشــار بود، کسانی را 
که در بیرون بودند در جریان نمی گذاشــت. او همیشــه 
به همه امید می داد و قدرتی شورشــی در وجودش بود 
که سعی می کرد آن را به اطرافیان و بچه های اطرافش 
منتقل کند». وی در پایان گفت: «ما معلم بودن را از پوران 
یاد گرفتیم و من هرگز ندیدم که بعد از پوران کســی قدر 
او بــه بچه ها بها داده یا حرف آنها را بشــنود. او یک زن 
شورشی بود و حاضر نبود آنچه را جامعه سنتی به زنان 

تحمیل می کند، بپذیرد».
 زندگي پوران وقف انتشار آثار شریعتی شد

برادر مرحوم شــریعت رضوی در مراسم ترحیم وی 
گفــت: «پوران به تنهایــی فرزندان دکتر را بــزرگ کرد و 
زندگی خود را وقف انتشار آثار مرحوم دکتر شریعتی کرد. 
در حقیقت برای شــناختن مرحــوم خواهرم، هیچ کس 
ماننــد خود دکتر شــریعتی که در قالب یــک نامه او را 
معرفی کرده، نتوانسته او را معرفی کند».در این مراسم 
چهار نوه پوران شریعت رضوي و علي شریعتي هرکدام 
به  نحوی از مادربزرگ خود تشکر کردند؛ به نحوي که یکی 
با نواختن ویلن، دیگری با دادن دســته گل و دو نفر دیگر 
نیز با ســخنرانی برای حاضران از ویژگی های شخصیتی 

پوران شریعت رضوی گفتند.

سوسن شریعتي در بزرگداشت پوران شریعت رضوي:

پوران مرید شریعتی نبود چرا لایحهٔ سازمان نظام 
رسانه ای؟!

«لایحه ســازمان نظام رسانه» بار دیگر یکی  �
از موضوعات بحث روز محافل رسانه ای کشور 
شــده و علت طرح مجدد آن در کمیسیون های 
دولت و مجلس است. به طورکلی قانون گذاری 
در هــر حوزه ای به جهت پاســخ بــه نیازهای 
جامعه، روشــن کردن مســیر و تعییــن تکلیف 
فعالیت ها، اطمینان آفرینی شــغلی و بســیاری 
دیگر از دســتاوردهایی که به همــراه می آورد، 
امری بســیار لازم، توســعه بخش و پســندیده 
اســت و هر قدر هم بر تعداد آن افزوده شــود، 
به شرط مغایرت نداشتن و خنثی نکردن یکدیگر، 
باید مورد اســتقبال قرار گیرد. حوزه ارتباطات و 
رســانه اما و به طورکلی فرهنگ، در کشور ما از 
این لحاظ به خصوص در مقایســه با حوزه هایی 
نظیر اقتصــاد، فقیــر و ناتــوان و ضعیف نگه 
داشته شده اســت؛ فقر قانون. به طور مثال در 
همین حوزه رســانه، تنها «یــک» قانون تحت 
عنوان قانــون مطبوعــات که چند ســال بعد 
اصلاحیه ای نه چندان توســعه بخش بلکه در 
مواردی تا حــدودی محدودیت زا بــه آن وارد 
شد، در ۴۰ سال بعد از انقلاب تصویب شده که 
در کنار ســیل نیازهای افراد و گروه ها و اقشــار 
اجتمــاع و سیاســی متأثر از تحــولات جامعه 
ایرانــی و جهانی در این چهار دهــه به قوانین 
توسعه بخش و روشنی بخش در حوزه رسانه و 
همچنین تحولات فنی شــگرف حوزه ارتباطات 
درســت در همین دوره در جهــان، تصویری از 
موجودی نحیف به نام مجموعه قوانین رسانه 
ایران کنونی ارائه می کند که نشانگر همان فقر 
قانون مورد اشــاره اســت. علاوه بر این، لایحه 
سازمان نظام رســانه به لحاظ محتوایی محل 
بحث بسیاری در چهار، پنج سال اخیر شده بوده 
و درباره آن داد سخن بسیار داده شده است، اما 
سئوال اصلی که تاکنون مغفول مانده این است 
که آیا لزوم داشتن قانونی برای موضوع سازمان 
و نظام رسانه ای، مســئله اول رسانه های ایران 
کنونی است؟ تا چه اندازه این لایحه مسئله اول 
رسانه های کشور را بیان می کند؟ مگر نه اینکه 
قانون برای پاســخ به نیازها شکل می گیرد. آیا 
تدوین کنندگان این لایحه با تدوین آن در اندیشه 
اولویت گذاری حل مسائل و مشکلات رسانه ها 

بوده اند؟
دولت کنونی که ریاســت محترم آن، بخش 
قابــل توجهی از حمایت مــردم و آرای خود را 
در هــر دو انتخابات اخیر ریاســت جمهوری به 
کمک مســتقیم و غیرمســتقیم حوزه رسانه و 
ارتباطات به دســت آورد، متأســفانه در آستانه 
شش ســالگی خود هیچ قانون توسعه بخش و 
روشــن کننده راهی برای رسانه ها نداشته است 
و به عبارتی می تــوان گفت بی وفایی کرده و از 
این جهت به آن بی توجه بوده است. اما پاسخ 
به این سؤال برخاســته از مسائلی است که در 
رســانه های ایران کنونی وجــود دارد. بنابراین 
توسعه بخش  قوانینی  دولت می خواســته  اگر 
برای رسانه ها داشته باشــد باید از اهم مسائل 
شــروع می کرد. مســئله اول و اولویت نخست 
رســانه ها در کشور ما در شــرایط حاضر، «بیان 
آزاد و ایمن» اســت. دولــت باید اولویت تلاش 
خود برای تدویــن قوانین در این حوزه را به این 
موضوع اختصاص می داد. لزوم داشــتن چنین 
قوانینی در حوزه رســانه و اولویت نخست دادن 
بــه آن، به معنای فقــدان آزادی مطبوعات در 
کشور ما نیست، خیر، آزادی مطبوعات در کشور 
ما وجود دارد که البته راضی کننده و پاسخگوی 
نیازها نیســت. نیاز به قوانینی که این آزادی را 
تضمین کند و گســترش دهــد و در کنار آن به 
چنین بیان آزاد رسانه ها، ایمنی ببخشد، مسئله 
نخست رسانه های ماســت که دولت می تواند 
در سال های باقی مانده خود به آن اهتمام ورزد 

و یادگاری ارزنده از خود به جا گذارد.

شــهرتش را بیش از پیش در سال هاي گذشــته به واسطه ممتحن یا طراح 
ســؤالات آزمون اجتهــاد براي انتخابــات مجلس خبرگان رهبري به دســت 
آورده بود و پس از مدتي که در بســتر بیماري بود، درگذشــت. آیت االله محمد 
دانش زاده قمي معروف به مؤمن؛ چهره اي که به دلیل حضور طولاني مدت در 
شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري یکي از افراد اصلي و تعیین کننده در 

بررسي صلاحیت  نامزدهاي انتخابات هاي جمهوري اسلامي است.
تولد، درس و تدریس

محمــد مؤمن از فقهــاي مورد وثوق بــود که هم درســي و مباحثاتش با 
استادان نام آشناي حوزه، او را در زمینه فقه اسلامي به درجه اي رسانده بود که 
سال هاي ســال عضو فقهاي شوراي نگهبان باشد. به تاریخ دي سال ۱۳۱۶ در 
شــهر قم متولد شد. در دوران تحصیل از درس استادانی مانند مرحوم آیت االله 
مشــکیني، امام خمیني، آیت االله بروجــردي، محقق دامــاد، مرتضي حائري، 

سیدمحمدحسین طباطبایي و مصطفي خمیني استفاده کرد.
ورود به فضاي سیاسي

شــاید یکي از مهم ترین تحرکات آیت االله، امضاي نامه اي بود که مرجعیت 
امام خمیني را در دهه ۴۰ تأیید مي کرد. به  دنبال  دستگیري مجدد  امام  در سال 
۱۳۴۳ و تبعید به  ترکیه ، آیت االله  مؤمن  سفیر رساندن پیغامي به امام خمیني از 
طرف آیت االله سید محسن حکیم بود. پیام  این  بود که  هم  اکنون  حاج آقا روح االله  
(امام  خمیني ) در صف  مراجع  تقلیدند و دســتگیري  و تبعید ایشــان ، در واقع  
توهین  به  مرجعیت  شــیعه  خواهد بود. از این  رو لازم  است  آیت االله  سید محسن  
حکیم ، نسبت  به  این  مسئله  واکنش  نشان  داده ، خواستار بازگشت  ایشان  و رفع  
تبعید امام خمیني شوند. از فعالیت هاي  دیگر که  در کارنامه  مبارزاتي  آیت االله  
مؤمن  آمده، رساندن  مفاد نامه تعدادي  از اعضاي  جامعه مدرسین  حوزه  علمیه  
قم ، مبني  بر اعلام  مرجعیت  امام  خمیني  (ره ) به  دست  امام  خمیني  (ره ) بود. 
مفاد این  نامه  را آیت االله  مؤمن ، در نجف   به  امام  (ره ) تقدیم  کرد. مؤمن در سال 

۵۳، دستگیر و به کرمان و تویسرکان تبعید شد.
بعد از انقلاب

با پیروزي انقلاب، مؤمن توانســت به مناصب اجرائي هم دســت پیدا کند. 
مســئولیت  انتخاب  و اعزام  قضات  شرع  دادگاه هاي  انقلاب  در سراسر کشور به  
دســتور امام  خمیني  (ره )، ریاســت  دادگاه  عالي  انقلاب  اسلامي ، عضویت در  
شوراي  عالي  قضائي، عضویت  در شوراي  نگهبان  با حکم  امام  خمیني  در سال  
۱۳۶۲ و ابقــا در آن  با حکم  مقام  معظم  رهبــري ، مدیریت  حوزه  علمیه  قم  و 
عضویت  در شوراي  عالي  سیاست گذاري  حوزه  علمیه  قم  از سال  ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ 
و نیز عضویت  در دوره  چهارم  شــوراي عالي  حوزه  علمیــه  قم  و نمایندگي  در 

برخي ادوار مجلس  خبرگان  رهبري .
نظارت بر احکام اعدام و مصادره ها

در ســال ۱۳۵۹ که دادگاه عالي قضات به دستور امام خمیني و به وسیله 
آیت االله موســوي بجنوردي راه اندازي شــد، بخش مهمــي از تدوین قوانین و 
اصلاحیه هاي مربوط به قانون مدني و آیین دادرســي کیفري و قانون مجازات 
اسلامي و نظارت مســتقیم بر احکام همه دادگاه ها در زمره شرح وظایف این 
شورا بوده است. موسوي بجنوردي در گفت وگویي که با سالنامه اعتماد داشته، 
در جایي به نقش آیت االله مؤمن در بررســي احکام دادگاه هاي شــرع اشــاره 
مي کند: «یک دادگاه عالي در قم تشــکیل شد سال ۵۹ که نظارت کند بر احکام 
اعدام و مصادره ها که این دادگاه با دستور امام تشکیل شد. من با عده اي مانند 
آیــت االله فاضل لنکراني، آقاي مؤمن و آذري قمي به این دادگاه ها رفتم. نظارت 
مي کردیم که خیلي از این احکام اعدام که داده مي شــد، اگر بر موازین اسلامي 

و قانوني نبود، رد مي کردیم».
مرحوم آیات آذري قمي و منتظري

احمد آذري قمي که به ســال ۱۳۷۷ در روزگار حصر درگذشــت، با وجود 
آنکه از همراهان امام خمیني در جریان انقلاب و از مؤسســین نظام جمهوري 
محسوب مي شد، نظراتش در اواخر عمرش تغییر کرده بود. به سبب این تغییر 
هم برخي در مستندســازي ها نام یا تصویر او را دستخوش تغییر قرار داده اند. 
یکي از این تغییرات، تغییر در عکس تمبري اســت که در ســالگرد اولین نماز 
جمعه رونمایي شــد. این تصویر آیت االله علي مشکیني، رئیس اسبق مجلس 
خبرگان رهبري را نشــان مي دهد که امامت جمعه را برعهده دارد؛ اما احمد 

آذري قمي از تصویر حذف شــده اســت. آیت االله مؤمن درباره آذري قمي گفته 
بود: «تا جایي که من در خاطر دارم، آقاي آذري قمي همواره نســبت به رهبري 
ارادت و محبت داشــتند و البته این رابطه متقابل بود و رهبري هم همیشه با 
احترام و محبت در خصوص ایشان صحبت مي کردند. آقاي آذري قمي همیشه 
نســبت به رهبري ارادت داشتند. حتي اگر نظري هم آزادانه مطرح مي کردند؛ 

در عین حال احترام و مراعات حال ایشان را مي کردند».
شب رحلت امام

محمد موسوي خوئیني در مطلبي که اخیرا در کانال خود از شب رحلت امام 
منتشر کرده، نام مؤمن را در دسته افرادي مي آورد که آن شب حضور داشته و 
مشغول برنامه ریزي براي بعد از ایام رحلت بوده اند. به روایت موسوي خوئیني  
«جایي که نشسته بودیم، محل رفت وآمد افراد خانواده امام و نیز اعضاي دفتر 
به داخل بیمارســتان بود و افراد مختلف آمدوشد مي کردند... . در این نشست، 
آقایان خلخالي، محمدي گیلاني، مؤمن و شــاید طاهري خرم آبادي هم بودند؛ 
ولي احمد آقا همراه پزشکان بر بالین امام بود. صحبت شد که بعد از امام براي 
رهبــري چه باید کرد، پس از مقداري ســکوت، آقاي محمدي گیلاني به جناب 
آقاي خامنه اي گفتند چرا خود شما نباشید و دو، سه جمله هم در تأیید پیشنهاد 
خود گفتند که متأســفانه در خاطرم نمانده اســت. آقاي خامنه اي برآشفتند و 
به آقاي محمدي گفتند خواهش مي کنــم دیگر این مطلب را تکرار نفرمایید. 
آقــاي مؤمن گفتند که حضرت امام درباره آقــاي منتظري فرموده اند که رهبر 
نمي توانند بشــوند؛ ولي نفرموده اند که عضو شــوراي رهبري هم نمي توانند 
باشند؛ بنابراین چه اشــکالي دارد که شوراي رهبري متشکل از ایشان و دو نفر 
دیگر که از جهت مدیریت و سیاسي صلاحیت دارند، تشکیل شود؟ این پیشنهاد، 
اگر هم طرفداري داشت؛ اما اکثر حاضران با آن مخالف بودند...». درباره نظرات 
آیت االله مؤمن درباره مرجعیت مرحوم آیت االله منتظري در دهه ۷۰ هم مطالب 
متعددي آمده است که البته سمت و ســوگیري هاي آیت االله در سال هاي بعد 
به نوعــي با آن نظــرات مغایر به نظــر مي آید.مرحوم هاشمي رفســنجاني در 
خاطرات خود از روز دهم بهمن سال ۷۰ مي نویسد: «بعد از ختم جلسه، آقایان 
[محمد] محمدى گیلانی، [محمد]مؤمن، [سیدحسن] طاهرى خرم آبادى، حسن 
آقاتهرانی و [عباس] محفوظی ماندند و از من خواستند براى عادى شدن وضع 
آیت االله منتظرى کمک کنم که ایشان بتواند به مرجعیت برسد؛ با تأیید نظرشان، 

گفتم مسئله مربوط به رهبرى است».
جلسه با آیت االله خامنه اي

مؤمن در خرداد ۹۳ درباره جلساتي که به همراه برخي مراجع و چهره هاي 
حوزوي بعد از رهبري آیت االله خامنه اي با ایشــان داشــتند، گفته بود: «هدف 
ما از برقراري این جلســات آشنایي بي واســطه یا مع الواسطه علما و فضلاي 
حوزه با مقام علمي و توانایي فقهي رهبر معظم انقلاب بود... ایشان جلسه اي 
را تشــکیل دادند و خودشــان افراد را انتخاب کردند. این عده، فقهاي شوراي 
نگهبان بودند که فکر مي کنم در آن دوره، جوان ترینشان من بودم! آقاي جنتي، 
آقاي محمدي گیلاني، آقاي امامي کاشاني، آقاي رضواني و بنده بودیم. از بیرون 
از شــورا، از تهران آقاي مهدوي کني، از قم آقاي آسیدمحمود هاشمي، مرحوم 
آقــاي قدیري، مرحوم آقاي آســیدعباس خاتم و آقاي آســیدجعفر کریمي را 
دعوت کردند. هدف ما این بود تا علمیت ایشان براي فضلایي که در این جمع 
هستند، روشــن شــود... این مجمع، یک مجمع کاملا فقهي بود. اینکه برخي 
اسمش را جلسه اســتفتا گذاشته اند، درست نیست. البته اغلب موضوعات را 
خود آقا انتخاب مي کردند. شــاید مسائلي بود که تا آن موقع کمتر درباره آنها 
ســخن گفته شده بود و ایشان مي خواستند بیشتر درباره آنها بحث شود... بنده 
تا ســال ۱۳۷۴ که تصادف شــدیدي که در راه قم برایم روي داد و یک ماه در 
بیمارستان بیهوش و ۴۲ روزي بستري بودم، در آن جلسات شرکت مي کردم. از 
آن به بعد دیگر نتوانستم اما در همان فاصله پنج سال و خرده اي توانستم کاملا 

به دقت و علمیت جناب آقاي خامنه اي پي ببرم...»
حدود ولایت فقیه

مؤمن در ســال هاي گذشته درباره حدود ولایت فقیه هم چنین گفته بود:« 
اختیــارات مقــام  معظم  رهبري بعــد از اصلاحاتي که در ســال ٦۸ در قانون 
اساســي به وجود آمد، ولایت مطلقه اســت؛ یعني ولي فقیه بر تمام آنچه در 
کشــور مي گذرد، اختیار  تام دارد و این  طور نیست که به آنچه در قانون اساسي 

آمده اســت، مقید باشــد. ولایت  مطلقــه را حضرت امــام(ره) اعمال کردند. 
به عنوان مثال حضرت امام(ره) دادگاه ویژه روحانیت را تشــکیل دادند با اینکه 

اصل این دادگاه در قانون اساسي نیامده است».
ناظر و ممتحن

در ایــن میان پررنگ تریــن نقش مؤمن، جایگاه نظارتــي و ممتحني اش در 
برگزاري انتخابات هاي مختلف در جمهوري اســلامي بوده اســت. احتمالا به 
ســبب این جایگاه هم بارها مورد اعتراض قرار گرفته باشد. برای نمونه وقتي 
صادق خلخالي در جریان انتخابات مجلس شوراي اسلامي رد صلاحیت شد، 
در بخشــي از روایت خود به عملکردش اشاره کرده و اعمالش را به خواست 
نظام نســبت داده و مي نویســد: «بنده قبول کردم و رفتــم آن جریانات ایلام و 
کرمانشاه و از این جور کار ها... حالا شما چه مي گویید؟ خط امام براي ما قانون 
است آقاي امامي  کاشــاني! آقاي خزعلي! آقاي مؤمن! آقایان دیگر... این خط 
امام و مهر امام اســت. امام قبل از رحلتشان به من حکم تولیت حوزه علمیه 
حضرت عبدالعظیم را داده اند، شما مي خواهید بگویید نه  اینها درست نیست. 

شما چه ادعایي دارید؟».
ردصلاحیت هاي مجلس هفتم

محمد مؤمن یک بار هم با حضور در برنامه شناســنامه صداوسیما به سال 
۱۳۹۳ درباره رد صلاحیت هاي انتخابات مجلس هفتم گفته بود: «ما حتي در 
مجلس هفتم برخي افراد را تأیید نکرده بودیم ولي از طرف دولت یا نمي دانم 
کجا ۱۰، ۱۲ نفر آمدند گفتند چرا تأیید نمي کنید، افراد کم هســتند. به من گفتند 
بیــا در جلســه اي که چند نفــر از وزرا آمده اند، صحبت کن. این گونه شــد که 
اجــازه دهند من هــم صحبت کنم. من خطاب به وزرا گفتــم کاري که در این 
دوره کردیم، نســبت به این افراد فرقي نمي کنــد با دوره هاي پیش. خب افراد 
باید برخي ویژگي ها را داشــته باشند؛ وقتي ندارند ما باید چه کنیم. بعد گفتند 
شــما برخي از این افراد را دوباره بررســي صلاحیت کنید. من گفتم این کار را 
مي  کنیم اما شــما نروید بگویید که شــوراي نگهبان قول داده است عد ه اي را 
که شــما مي خواهید، تأیید کند. یک کلام دروغ نباید گفته شــود... اتفاقا ما ۴۰ 
نفر مي خواســتیم. ما گفتیم در عوض این ۴۰ نفر شــما ۸۰ نفر از کساني که رد 
صلاحیت کردیم و شــرایط کم آشوبي دارند، معرفي کنید و آنها معرفي کردند. 
برخي آقایان عصباني بودند که چرا این قول را دادید، گفتم من به کســي قول 
دادم؟ از جمعي که آنها آوردند، ما فقط حدود ۵۰ نفر را توانســتیم تأیید کنیم. 

بقیه حرف ها دروغ بستن به عملکرد شوراي نگهبان است».
طراح سؤال

مؤمن در تمام این سال ها همچنین یکي از طراحان سؤالات آزمون اجتهاد 
براي انتخابات خبرگان رهبري هم بوده است. در ماجراي تأیید صلاحیت نشدن 
سید حسن خمیني در همین انتخابات گذشته، البته حرف و حدیث هاي فراواني 
بــه وجود آمد و مؤمــن در تمامي این موارد از نوع مواجهه اش با سید حســن 
خمیني در جریان عدم احراز اجتهاد او به طور ویژه در مورد عدم حضورش در 

جلسه امتحان، تمام قد دفاع کرد.
انتخابات۸۸

یکي از اظهارات پر سر و صداي مؤمن که در آستانه انتخابات ۸۸ مطرح شد، 
اعلام حمایت او از احمدي نژاد نامزد این انتخابات بود؛ درحالي که عضو فقهای 

شوراي نگهبان به شمار مي رفت. 
به گزارش ایســنا، آیت االله محمد مؤمن گفته بــود: «من آقاي احمدي نژاد 
را از ســه نامزد دیگر بهتر مي دانم. باید فردي از ســوي مردم انتخاب شود که 
صلاحیت لازم براي اداره مملکت داشــته باشــد و خواسته و دستورات پیامبر 
(ص) و امامان (ع) را برآورده ســازد». بنا بر همین گزارش، محسن اسماعیلي، 
از اعضاي شوراي نگهبان در سال ۹۳ با برنامه شناسنامه در مورد ارادت برخي 
اعضاي شوراي نگهبان به احمدي نژاد گفته بود: «کاش این اظهارنظرها انجام 
نمي شــد. این اظهارنظرها به معناي دخالت در نتیجــه انتخابات نبود. بدون 
رودربایســتي عرض مي کنم که بعضي از اعضاي شوراي نگهبان (که البته من 
جزء آنها نبودم) شیفته آقاي احمدي نژاد بودند و به ایشان حسن ظن داشتند».
محمد مؤمن که در همین انتخابات خبرگان هم دوباره وارد مجلس شده بود و 
البته همچنان عضو فقهای شوراي نگهبان نیز به شمار مي رفت، به تاریخ دوم 

اسفند پس از تحمل سه ماه بیماري درگذشت.

 دستگیری ۸ نفر در ارتباط با حادثه 
تروریستی خاش

رئیــس کل دادگســتری اســتان سیســتان و  �
بلوچستان از دستگیری هشت نفر متهم در ارتباط 
با حادثه تروریســتی محور خــاش ـ زاهدان خبر 
داد و گفت: « از شش نفر دستگیرشده در روزهای 
قبل که جرم آنها محرز  شــد،  یــک نفر خانم که 
مالک خودروی انتحاری بوده  در شهرستان خاش 
دســتگیر شد». به گزارش تســنیم، حجت الاسلام 
ابراهیــم حمیدی  با بیــا ن اینکه در بررســی های 
به عمل آمده از منزل نامبرده قطعاتی از خودروی 
انتحاری کشف شد، افزود:  «این پرونده با قاطعیت 
در مجتمع جرائم امنیتی در حال پیگیری اســت و 
به محض محرزشدن و قطعیت مجرمیت، نسبت 
بــه صدور حکم اقدام و احکام شــرعی صادره با 
قاطعیــت اجــرا خواهد شــد و به اطــلاع عموم 

خواهد رسید».

خبر

آیت االله محمد مؤمن، از فقهاي شوراي نگهبان، درگذشت
 روزگار سپري شده فقیه ناظر

حبیب االله معظمى 
مدرس و پژوهشگر ارتباطات
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